
اين گويش كه از كوهستانهای نرسيده به ری آغاز مي شد 
و تا قفقاز (كوكاس) ادامه داشت را راژی يا رازی گفتند. 
جمله  از  ری  روستاهای  از  ای  پاره  در  خوشبختانه  البته 
حتي  امروزی  تهران  شمال  كوهستانهای  و  تجريش  خود 
و  شهميرزاد  كوهستان  در  تر  سوی  آن  كيلومتر  صدها  در 
سنگسر و در دل بيابان مركزی در نايين و جندق و خور 
باقيمانده ی زبان پهلوی را مي توان يافت. در خود تهران 
از مردمان كهنسال بومي تجريشي كم و بيش گويش كهن 
پهلوی اين ديار را مي توان شنيده اين زبان از كناره های 
كوير آغاز مي شده و تا همدان و همه ی باختر ايران رواج 
بخش  دو  به  را  ماد  سرزمين  اگر  البته  است.  داشته  كامل 
خاوری و باختری بخش كنيم ، كار آسانتر است چون از 
هزار سال به اين سو رفته رفته بخش باختری ماد به كرد 
و  شود  مي  شناخته  آن  به  وابسته  گوناگون  گروههای  و 
بر  در  را  آن  خاوری  ی  پاره  ی  همه  زبان  پهلوی  بخش 
مي  موجود  گفتار  اين  پيرامون  بسياری  آثار  است.  گرفته 
های  سروده  به  ايران  ادبيات  در  كه  چيزی  همان  باشد، 
باشد  مي  واقعيت  اين  بيانگر   ، است  شده  شناخته  پهلوی 
كه سروده های ايرانيان باختری به زبان مادريشان پهلوی 
بوده است. كهن ترين آنان سروده های ابوالعباس نهاوندی 
( در گذشته به سال 331 ) و باباطاهر همداني ( درگذشت 
البته  باشد.  مي   (  401 درگذشت   ) رازی  بندار  و   (  401
بسياری از اين چامه ها در درازای زمان از ميان رفته است. 
و  گشوده  پيشينان  يادگارهای  اين  پژوهش  راه  البته  صد 
باز است و گويشهای بازمانده را بايد با ريزبيني و باريك 
بيني با عشق و دلبستگي كندوكاو كرد تا در كنار هم به 
همانندی ها و دگرگونيهای آنان پي برده دگرگشت زبان 
پهلوی كه نمونه ی راستين بازمانده ی آن اكنون تالشي 
مي باشد ، همان زبان يگانه ای كه باگويشهای گوناگون 
زبان سراسر باختر ميهن ما بويژه آزرآبادگان بوده است به 
يك باره و ناگهاني رخ نداده  است و حتي زبان پهلوی در 
زبان تركي نامبرده آنچنان نفوذ كرد كه تلفظ اين زبان با 
گويش های ديگرش در آسيای ميانه آنچنان فرق كرده كه 
بر هر انساني كه توانايي شنيدن را داشته باشد و هيچگونه 
همچون  است.  آشكار  باشد  نداشته  هم  زبانشناسي  دانش 
عدم تلفظ حرف «ق» كه از ويژگي های زبان پهلوی است 
و خويشاوند بسيار نزديك تالشي يعني زبان بلوچي كه خود 
جزو زبانهای شمال باختری ايران است و اكنون در خاور 
ايران قرار دارد هيچ قافي را تلفظ نمي كند و قاف را كاف 
تلفظ مي كند، مي بينيم ترک زبان شدگان آزرآبادگان نيز 
ميانه  آسيای  تركان  كه  حالي  در  كنند  نمي  تلفظ  را  قاف 
حرف « ق» را به شديدترين گونه اش ادا مي كنند و در 

زبان آنان قاف كاربرد فراوان دارد. 
گروهي از سرايندگان پهلوی زبان و آزرآبادگاني خود را 
در برابر خراسانيان دری زبان پارسي گو مي دانستند برای 
نمونه به اين چامه ی قطران تبريزی نگريسته شود كه مي 
گويد:  اگر مرا بر شعرگويان جهان رشك آمدی * من در 
شعر دری بر شاعران نگشادمي.    يا در جای ديگر كه بيان 
مي دارد: بلبل به سان مطرب بيدل فرازگل * گه پارسي 

نوازد ، گاهي زند دری 

هيم  ا خو
كه  دريافت 

هيچگاه  آنان 
نمي  ترک  را  خود 

پارسي  بلكه  اند  ناميده 
 ، دانستند  مي  پهلوی  و 

چندان  بازی،  ترک  سخن  اين 
پيشينه ی كهني ندارد و سخن نويي 

است. البته در جاهای ديگر ديده شده است 
كه ، اين دو نام پارسي و دری جا به جا نيز به كار 

برده شده است. مانند دانشمند پرآوازه ابن نديم كه زبان 
همه ی مردم باختر ايران را پهلوی و زبان همه ی مردم 
خاور ايران را پارسى ناميده است. دانشمند ديگر خوارزمي 
نيز در كتاب خود به نام مفاتيح العلوم همان سخن را بازگو 

دو  الصفا  صفوه  النّسب و  سلسله  كتابهای  در  است.  كرده 
بيتي های پهلوی ( تالشي ) شيخ صفي الدين اردبيلي و 
ديگران را به اين نام  خوانده اند. حمداالله مستوفي تاريخ 
و  است  دانسته  پهلوی  را  آزرآبادگان  مردم  زبان  نيز  نگار 
اردبيل  و  مراغه  و   ( زنگان   ) زنجان  در  را  آن  های  گونه 
و نزديكهای باكو و جاهای ديگر يادآور شده است. رساله 
عادی  گفتگوهای  از  روشني  به  كه  انارجاني  رومي  ی 
گروههای گوناگون مردم سخن گفته است ، گونه ای از 
پهلوی رايج در آن هنگام را برای ما نمايانده است  زبان 
كه در ميان مردمان كوچه و بازار همچون پيشه و ران و 
زنان خانه دار كاربرد داشته است. همه ی اينها به روشني 
بيان مي دارند كه مردم آزرآبادگان در خلوت خود به زبان 
خودشان كه هر چه بناميمش تركي نبوده است گفتگو مي 
كرده اند. با اين وجود گروهي با بيشرمي كوشش در تاريخ 
سازی دروغين دارند و مي خواهند برای زبان رسوخي آبرو 
فرا  گوش  تاريخ  پند  اين  به  اما   ، آورند  گرد  مشروعيت  و 
نمي دهند كه « چون تيغ به دست آری مردم نتوان كشت 
نمونه  روانيست.  كردن  پايمال  را  تاريخ  حقايق  اينهمه   «
های پهلوی كه در « المعجم» شمس قيس رازی و تاريخ 
از  ديگر  ی  سروده  صدها  و  قزويني  مستوفي  ی  گزيده 
 ، تبريزی  همام  از  نهم  تا  هفتم  ی  سده  سرايان  پهلوی 
صفي الدين اردبيلي ، اوحدی مراغه ای ، عبدالقادر مراغه 

ای محزون تبريزی و بسياری ديگر كه تا كنون روی 
سروده هايشان كار نشده است، همگي گويای رواج 
زبان پهلوی در اين سامان است. به گواهي تاريخ و 
جهانگردان  نوشتارهای 
گشت  دگر  از  پس 
ايران  سراسر  در  مذهب 
و بويژه آزرآبادگان مردم 
مي  كه  مذهب  شافعي 
ی  همه  مذهب  دانيم 
پيش  تا  باختری  ايران 
 ، است  بوده  صفويه  از 
ديرين  زبان  مدتها  تا 
 ، داشتند  نگه  را  خود 
قزلباشها  اينان  برابر  در 
نخستين گروههايي بودند كه به زبان تازه پديدآمده 
ی تركي سخن گفتند. اگر با باريك بيني به دنبال 
شافعي مذهبان بگرديم ، در باختر كردها را مي يابيم 
كه بر مذهب شافعي ماندند ، اما كردها دقيقاً بخش 
باختری سرزمين ماد كهن را تشكيل مي دادند و در 
آن روزگار با همين نام شناخته مي شدند ، اما پهلوی 
بر  در  را  كهن  ماد  قلمرو  خاوری  بخش  كه  زبانان 
پهلوی  های  جزيره  همان  گواهي  به  و  گرفتند  مي 
زبان كه همگي شاخه ی يك درختند ، اينان سخت 
در برابر زبان تركي پسروی كرده و تنها گروهي از 
آنها كه بر مذهب شافعي باقي ماندند تالشان بخش 
هم  تبريز  مردم  مدتها  تا  البته  بودند.  تالش  شمالي 
شافعي  مذهب  و  پهلوی  زبان  اندک  گروههای  در 
كردند.  ترک  را  آن  تدريج  به  ولي  داشتند  نگه  را 
ها  تالش  همان  باز  كاسپين  دريای  های  كناره  در 
با همه ی تبعيض ها و ناروايي ها مذهب كهنه ی 
خويش را حتي در كنار شهری همچون اردبيل كه 
در تندروی زبانزد است حفظ كردند ، البته زبان كهن 
را نيز پاسداری كردند. با اين وجود سخن گفتن به 
آن زبان باستاني صدبار آسان تر از نگهداری مذهبي 
بود.  شده  اش  نابودی  در  كوشش  ايران  در  كه  بود 
زبان  اين  چون  است  تاريخ  بازگويي  هدفمان  باری 
بود  صفوی  گری  شيعه  از  پس   ( تالشي   ) پهلوی 

13
84

يز
پاي

 / 
7 
ره
ما
 ش

ش /
تال

ار 
به

ان   
انش

ندگ
ازما

 و ب
دها

ما

11




